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 تبیین گسترۀ جامعیّت قرآن کریم 
  �و رابطۀ آن با خاتمیّت و پیوند آن با مسائل نوپدید

  1چاده طباطبائیسلدمحمود صادق 

    2سختعیی حرلنی سی 
 چکیده

هتتایمقتتشننملاستتتمکتت مدتتاجوم تتذ ش ملانخ  تتم خلانمدستتلمانمتادعیّتتتملا مو ژگ،
وتاومولاجو.متبییهموحیحملا مگسرش منظشمقشلاجگشفر دملادامنسبتمر مگسرش مننملاتر ف

تادعیّتمقشنندملاجتباطمت گتات گ،مرتامدست ل متاتمیّتتمولاجو.ملا تهمتستراجدموجوتخوم
لاثبابم یانخمومت  نمتادعیّتمقتشننمرتامدست ل متاتمیّتتملاستتمکت موجملا تهم دی ت دم

ن خ ملاست.مهمچ تیهدمرتامتاتت مرت مدستاپلمنا خ تخیمکت متاک انم ژوه ،ملان انم
رتاممو  ،م کشمن خ دملاوّعایمتادعیّتتمقتشننمومتاتمیّتتم یتادبشظاهشموجمد ارعمر 

شخ ملانخ  ،ملاشکاومجورشومشخ دمک موجملا همناشراجمرشلایمجفعملا همچالشمنیزدمچاج 
ملاست.م

تادعیّتمد لقمقشنندمتادعیّتمهخلا ر،مقشنندمتاتمیّتتدمدستاپلمم:واژگان کلیدی
مدسرحخث .م

                                                        
 .15/21/1931تاریخ پذیرش:  - 1/11/1931تاریخ دریافت:  �
 (.Tabanet@um.ac.ir. استادیار دانشکدۀ الهلات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد )1

پژوه سطح لهار کلام سدید مدرسی عیملی عالی نواب و دانشجود دکترد رشتی مدرسی معیارف . دان 2
 (.Alihoseini313@gmail.com) )نویرندۀ مرتول( اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

 ۀ علمی تخصصیدو فصلنام
 های نوین کلامیآموزه

 7931 زمستانو  ، پاییزومسشمارۀ 
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 مقدمه

در گذشتت در کتب عیوم درآنییت در ذیی   عنوانی نوپدید است کت« سامعلّت درآن»
. سیخ  (1/13: 7171)سدیوطی، شده اسیت بحث گرتره و دیمرو معارف درآنی مطرح می

است کیت یکیی اچ مریائ  پیر « انتظار بشر اچ دی »دربارۀ سامعلّت درآنت مبتنی بر مرثلی 
دیی   شیویم کیت آییالال  در کلام سدید است. در ای  رابطتت با ای  پرس  مواسیت می

پاسخگود نلاچهاد حدّاکثرد و مطیق بشر اسیت ییا نلاچهیاد حیدّادیی و نریبی؟ بیراد 
کنید کتیابی سیامو و سهیانی پاسخ بت ای  پرس ت باید بررسی نمود درآنی کیت ادعیا می

اگر سامعلّت مطیق درآن صحلح باشدت بشر  1های  مطیق است یا نربی؟استت آیا آموچه
بایریت ا اچ درآن مطالبت کندت در غلر ای  صورتت تنها میتواند تمامی انتظارات خود ر می

هاد هدایتی را اچ درآن طیب کند کت ارائی فهم صحلح اچ معناد سامعلّت هیدایتیت آموچه
در پرتو تبلل  اص  خاتملّت استت چیرا ملان سیامو بیودن دیی  و خیاتم بیودن آن تیلاچم 

شیود و ایی  نتلجیت دیگیر میمنطقی بردرار است و اثبات یکییت منجیر بیت اثبیات طیرف 
 آید کت دیِ  خاتمت ضرورتا  کام  و سامو هم هرت. دست میبت

پژوهان در ابعاد وسلعی اچ سامعلّت دیرآنت کتیب و توست اینکتت اگرلت درآننکتی داب 
اما اثبیات ارتبیاط منطقیی ملیان سامعلّیت نریبی  2اندت مقالاتی را بت رشتی تحریر درآورده

مورد ددّت و بررسی عیمی درار نگرفتت است کت در ای  سرتارت بعید اچ  درآن با خاتملّتت
اثبات رابطت ملان سامعلّت هدایتی درآن با خاتملّتت بت رفو تنافی ملان مرائ  مرتحدثت با 

ها با مریائ  پرداچیم. با ای  توضلح کت بر اساس مقتضلات چمانت انرانسامعلّت درآن می
رو یابنیدت اچایی شوند کت احکامشان را در شیریعت نمییاد مواست منوپدید و مرتحدثت

                                                        
 . 11-18: 1935؛ مؤدبت 112-113: 1931. ر. : غضنفردت 1
پژوهشیی . بنگرید بت: مدطفی کریمیت دیمیرو سامعلّیت دیرآن؛ سیلد محمیدعیی اییاچدت سامعلّیت درآن2

(؛ و 1استنادد و تحیلیی اچ مرتیت سامعلّت و دیمرو آن؛ محمدتقی مدیباح ییزددت معیارف دیرآن )سیید
الیّت اکبردت سامعلّت درآن معرفتت دیمرو معارف درآن و ارچش فهم ما اچ آن؛ فلضمقالات: محمدهادد 
؛ عیی پوردرامیکیت سامعلّت درآن اچ نظر مفررانت سلد معدوم حرلنیت سامعلّت اچ دیدگاه امام خملنی

درآن اچ نگاه علامت طباطبائی؛ عیی غضنفردت پژوهشی در رویکرد سامعلّت مطیق دیرآن؛ اصییر هیادود 
 ت سامعلّت درآن اچ نگاه احادیث و... اشانیک
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حیّی براد پاسخ بت ای  دستت اچ مرائ  بود. گمان بر ای  اسیت کیت بشیر باید بت دنبال راه
تواند با اسیتفاده اچ یکریرد اد اچ بیوغ فکرد رسلده کت میبعد اچ پلامبرِ خاتمت بت مرحیت

رو نلیاچ بیت شیریعت و ا پاسخگو باشیدت اچایی اصول و دواعد کیّیت نلاچهاد متیلّر خود ر 
 تبو آنت سامعلّت درآن نفی شود. دی  سدیدد نلرت تا خاتملّت پلامبر اسلام و بت

شیودت سیپس ارتبیاط در ای  نوشتارت ابتدا مفهوم صحلحی اچ سامعلّت درآن ارائیت می 
سامعلّت دیرآنت  ملان سامعلّت نربی درآن با خاتملّت و عدم تنافی ملان مرائ  نوظهور با

 رسد. بت اثبات می

 شناسی جامعیّت قرآن و گسترۀ آن. مفهوم1
 . جامعیّت در لغت1-1

بیت معنیاد فراگلیرد و « سَمَیو یَجمَیو  »اچ میادّۀ « سیامو»سامعلّتت مددر صیناعی 
شود اه  خیودش را ت مرجد نلز لون موسب می(157: 7171)اصداهانی، گردآورنده است 

 . (115/ 7: 7175)فراهیری، شود بت آن اطلاق می« سامو»کندت وصا گرد هم سمو 

 . جامعیّت قرآن در اصطلاح1-2
در اصطلاحت در دو معناد متفاوت اچ سود دیائلان بیت آن بیت کیار « سامعلّت درآن»
ت نرییبی کییت بییت توضییلح آن رود کییت عبییارت اسییت اچ سامعلّییت مطیییق و سامعلّییمییی
 پرداچیم. می

 جامعیّت مطلق .الف
برخی بر ای  باورند کت سامعلّت درآن مطیق استت بدی  معنا کت هر آنچت میورد نلیاچ 
بشر است در درآن آمده و معارف درآنی منحدر بت امور دینی و هدایتی نلرتت چیرا دیی  

امیوراتی اسیت کیت بیا بشیر  دهندۀ همییها و نظمپاسخگود تمام مشکلات فکرد انران
مرتبط استت تا سایی کت برخی اچ محقّقان عیوم مختییا بشیرد ماننید هندسیتت نجیومت 

 1دانند. استخراج اچ درآن میساچد و شلمی را هم داب طبت ماشل 
                                                        

 .21-23: 1911. ر. : سرافراچدت 1
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تدا، )غزالدی، بیت غزالیی (1/101: 7170)آلوسدی، اچ سمیت طرفیداران ایی  نظرییتت آلوسیی 
: 7912)زرکشدی، ت بیدر الیدی  چرکشیی (7/219: 7173ض کاشانی، )فیت فلض کاشانی (7/133
 است.  (1/077: 7173)ابن کثیر، کثلر  و اب  (1/731

 جامعیّت نسبی )هدایتی(  .ب

اد دیگر دائ  بت سامعلّت نربی درآن هرتندت بدی  معنا کت درآن کتیاب هیدایتی عدّه
شده و اگر در درآن اچ لان است و هر آنچت مربوط بت هدایت و سعادت بشر است در آن ب

سایر عیوم یادد شدهت تنها سنبی هدایتگرد آن مدّنظر بیوده اسیت. افیرادد لیون شیلخ 
و صیاحب  (911/ 71: 7935)طباطبدایی، و علامی طباطبایی  (2/032: 7153)طبرسی، طبرسی 

میدعا  دائ  بت ای  نظر هرتند. دلل  بر ای  (133: 7119)حسینی شیرازی، تفرلر تبلل  القرآن 
کنلم و مجمیوع مبیاحثی هیم کیت در بخی  پلونید رات اچ نگاه درآن و روایات بررسی می

عنوان دلل  عقیی بر ای  مریثلت تواند بت سامعلّت هدایتی درآن و خاتملّت خواهد آمدت می
 باشد. 

 های قرآنی بر جامعیّت قرآن. دلیل1-3
ا عَلَیْکَ ﴿ی  آیت است: کند ااچسمیت آیات مهمی کت بر سامعلّت درآن دلالت می َُ لْ وَ نَزَّ

یَانا  لِكُلِّ شی ُْ ی وَ َ حْوَة  وَ بُشْهرَی لِلْوُمْهلِوِینَ الْكِتَابَ تِ ؛ دیرآن را کیت (33)نحد// ﴾ء وَ هُد 
روشنگر هر للزد اسیت بیر تیو نیاچل کیردیمت تیا بیراد مرییمانان هیدایت و رحمیت و 

 بشارتگرد باشد. 
سیورۀ یوسیا  11عاد سامعلّیت دیرآن اسیت آییی همچنل  آیی دیگرد کت متضمّ  ادّ 

ی بَهیْنَ یَدَیْههِ وَتَفْصِهیلَ کُهلِّ شَهیْء  ﴿باشد: می ُِ
ا یُفْتَرَی وَلَكِن تَصْدِیقَ الَّ ... مَا کَانَ حَدِیث 

ُنَ... ُُ َ  یُؤْمِ ُْ قَ
ی وَ َ حْوَة  لِّ ؛ آنچت گفتت شید داسیتان دروغیل  نبیودت بیکیت مطیابق ﴾وَهُد 

رود او درار دارد و تبلل  هر للیزد اسیت و ماییی هیدایت و رحمتیی است با آنچت پل 
 آورند. است براد گروهی کت ایمان می

در ای  دو آیتت هم مورد استناد دائلان « تفدل  ک ِّ شیء  »و « تبلانا  لک ِّ شیء  »فقرۀ 
بت سامعلّت مطیق و هم دائلان بت سامعلّت هدایتی درارگرفتت اسیت. در تبلیل  لگیونگی 

 لت ای  آیات بر سامعلّت هدایتی درآنت باید گفت: دلا
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: ای  دو فقره اچ آیاتت اگرلت بت « سامعلّت مطیق»ظاهر عموملت دارد و دیدگاه اولا 
دد  »کندت اما دلد را بت ذه  خواننده متبادر می در ادامی هر دو آییتت شیمول آن را بیت « ه 

ردم در دی  خود بیراد رسیلدن کندت یعنی درآنت هر للزد کت مهدایت مردم محدود می
سود سیعادت و بت سعادت و کمال بدان نلاچمندند را بلان کرده و اسباب هدایت آنان بت

گرد . همچنل  شثن دیرآنت هیدایت(135/ 77: 7935)طباطبائی، فلاح را فراهم کرده است 
واعیمیوا  نّ هیذا القیرآن »فرمایند: می هاست لنانکت حضرت عییبراد تمامی انران

هیم اشیاره « لکّ  شیء  »و عموملت  (101: 7171)شریف الرضی، « هو الناصح و... الهادد
بت ای  دارد کت هر آنچت مربوط بیت هیدایتگرد میردم اسیت در دیرآن آمیدهت ماننید امیور 

ها و مییواعظی کیت مییردم بییدان مربیوط بییت معییادت اخیلاق فاضیییتت شییرایو الهییت داسییتان
ی  امور هدایتگرد است. پس با توست بت دلالت لفظیی کنندۀ همت ااند. درآن بلانمحتاج

شیودت بیت دسیت درآن کریمت معنایی بلشتر اچ آنچت کت اچ ظیاهر و سیلاق آن برداشیت می
 . (910-911/ 71: 7935؛ طباطبایی، 2/173تا، )طوسی، بیآید نمی

: علاوه بر منطوق لفظی آیی اول  دایتی سلاق آن نلیز بیر سامعلّیت هینح/(،  33)آیۀ ثانلا 
 1حجّیت بیر کیافران اسیتتکند. توضلح آنکت آیی شریفتت در مقیام اتمامدرآن دلالت می

شود عنوان شاهد بر رفتار امّت خود برانگلختت میرو کت روچ رستاخلزت هر پلامبرد بتاچآن
نلز شاهد بیر ایی  امّیت اسیتت چییرا کتیاب و شیریعتی کیت توسیط او  و پلامبر اکرم

شده و سیاد نقیر و کاسیتی در بلیان  للز در آن بلان وده و همتشدهت کام  بفرستاده
وظایا و تکاللا شرعی بادی نگذاشتتت کیت ایی  خیود هیدایت و بشیارتی اسیت بیراد 

هیاد میورد نظیر آییت و سیلاق آنت روت با ملاحظیی شیثن نیزول و مخاطبمریمانان. اچای 
علّیت و فراگلیرد در همیان سام« تبلانا  لکی  شییء»خوبی روش  است کت مقدود اچ بت

حوچۀ شریعت و هدایت استت نت اینکت سامعلّت مطیقِ درآن در همی عیوم اسیتفاده شیود 
 . (170: ص7937)معرفت، 

: با مراسعت بت خیود دیرآن می صیراحت بیت دیمیرو ییابلم کیت در برخیی آییاتت بتثالثا 
کنید. می شده است کت گرترۀ آن را منحدر بت امیور موعظیت و هیدایتیسامعلّت اشاره 

                                                        
نویرد: بلان روش  کردنت بدون حجت استت اما تبلان روش  نمودنت همراه با حجت است. . طریحی می1

 . 1/211: 1915طریحیت 
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هدُوِ  وَ ﴿عنوان نمونیت بت كُمْ وَ شِهفَاءٌ لِوَها فِهی الصُّ بِّ ةٌ مِنْ َ  َِ عِ ُْ اءَتْكُمْ مَ َُ دْ  َِ اُ   َُّ اَا ال یُّ
َ
یَا أ

ینَ  ُِ ی وَ َ حْوَةٌ لِلْوُؤْمِ اد کت همت پند و اندرچ و اد مردمت بت حقلقت نامت (؛01)یونس/ ﴾هُد 
 ست اچ سانب خدایتان آمد. ها و هدایت و رحمت بر مؤمنان اشفاد دل

نتلجی سخ  اینکت با توست بت فهم متعارف و عمومی درآن کریم و همچنیل ت در نظیر 
ت دییدگاه سامعلّیت نریبی )هیدایتی( دیرآن 1گرفت  شثن نزول و محدودۀ مورد انتظیار آن

 2دبول است.  داب 

 های روایی جامعیّت قرآن. دلیل1-4
ت. ای  نوشتارت بت دنبال بلیان تفدیلیی و بررسیی روایات وارده در ای  باب متعدد اس

 3توان روایات را در ست دستت خلاصت نمود:طورکیی میآن روایات نلرتت اما بت
اسیتت در دیرآن  بیدان محتیاج الا. روایاتی کت دلالت دارند بر ای  کت هر آنچیت انریان

 آمده است: 

تِ » تَ عَ  عَْ  َ بِی عَبْدِ الیَّ رْآنِ تِبْلَانا  لِک  ِّ شَیْ دَالَ: إِنَّ الیَّ تِ زَّ وَسَ َّ َ نْزَلَ فِی الْق  ی وَالیَّ ت حَتَّ ء 
ولَ لَوْ کَانَ  تِ مَا یَرْتَطِلو  عَبْدٌ َ نْ یَق  ی وَالیَّ ت حَتَّ رْآنِ  فِی ماتر  شَلْتا  یَحْتَاج  إِلَلْتِ الْعَبْد  هَذَا  الْق 

ت  فِلیت فرماینید: خیداد می ؛ امیام صیادق(121/ 7: 7917قدی، )بر « إِلاَّ وَدَدْ َ نْزَلَت  الیَّ
را ناچل فرموده استت بت خدا سوگند هیر « ء  تِبْلَانا  لِک  ِّ شَیْ »متعال در درآنت آیی شریفی 

کس دیادر نلریت انید فروگیذارد نکیرده و هیلتآن للزد را کت بندگان بیدان محتاج
تمام للزهایی کت بندگان بت آن شدت چیرا کاش فلان مطیب در درآن بلان میبگوید: اد

 شده است.  نلاچمند هرتندت در درآن ناچل

ها در درآن آمده اسیت. ایی  ب: روایاتی کت مفادش آن است کت احکام مورد نلاچ انران
هیا روایاتت عموملت معنایی دستی اول را ندارند و گرترۀ آن محدود بت حلال و حرام

 است. 

یرْآنَ الْ  عَیَلْیتِ  وَ نْزَلَ »...  ی ِّ شَییْ  ت فِلیتِ ق  ودَ تِبْلَیان  ک  ید  َ  فِلیتِ الْحَیلَالَ وَالْحَیرَامَت وَالْح  ت بَیلَّ ء 
اس  کَمَلا  ؛ امیام رضیا(7/133: 7113)کلیندی، « وَالْأحَْکَامَت وَسَمِلوَ مایحتاج إِلَلْتِ النَّ

                                                        
 .3(: 11؛ اسراء )83و  12(: 11؛ نح  )52(: 1؛ اعراف )185و  2(: 2. بقره )1

 . 2/529: 1989ر. : مینلتت  .2

 . 1911ت . ر. : هادود کاشانی3
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و  فرمایند: خداوند درآن را نیاچل فرمیوده و در آن تفدیل  حیلال و حیرامت حیدودمی
 صورت کام  آورده است. اند را بتها بدان محتاجاحکام و هر آنچت انران

ج: روایاتی کت مضمون  نظلر دستی اول آن است کت هر آنچیت انریان مطالبیت کنیدت در 
 بلتدرآن است و ماچاد بر دستی اولت طریق رسلدن بت آن مطالبات را رسوع بت اه 

 کند: معرفی می
ؤْ » ت  دَالَ:  مِنِلَ  عَْ  َ مِلرِ الْم  دا  »َ نَّ حَمَّ ذِد بَعَثَ م  کْرَمَ َ هَْ  بَلْتِتِت مَیا  وَ الَّ بِالْحَقِ وَ َ 

ونَت  مِْ  شَیْ  ب  رْآنِ؛ فَمَْ  َ رَادَ ذلِیكَ فَیْلَرْیثَلْنِی ء  تَطْی  وَ فِی الْق  : 7113)کلیندی، « عَنْیت   إِلاَّ وَ ه 
را بیت رسیالت  خیدایی کیت محمید فرمایند: سیوگند بیتمی ؛ امام عیی(1/205

بلت او را کرامت بخشلدت هیر آنچیت میردم بخواهنید در دیرآن آمیده برانگلخت و اه 
 استت در ای  رابطت هر کس للزد بخواهد اچ م  سؤال کند. 

 توان در امور ذی  خلاصت نمود: شده را مینتلجی ست دستت اچ روایات بلان
ر دیرآن آمیده و دیرآن کیریمت داراد سامعلّیت و اسیت د . هر آنچت انران بدان محتیاج1

 کمال است. 
گلیرد و بیراد تفریلر و فهیم صیورت می . ظهور سامعلّت دیرآن توسیط معدیومان2

 صحلح درآنت باید بت صاحبان وادعی عیمت یعنی معدومان مراسعت شود. 

تییری  منییابو عیییم بلییانگر حکییم الهییی اسییت و یکییی اچ مهم . سیینت معدییومان9
ت »فرماییید: می رآن اسییتت لنانکییت امییام بییادرمعدییومانت دیی کم بشیییء  اذا حَییدّثت 

ودتی درباره للزد سیخ  گفیتمت اچ  (239/ 7: 7170)حویزی، « فَاستیونی مِ  کتاب الیّت
 م  بخواهلد کت اچ درآن پاسخ دهم. 

براد فهم دیرآن امیرد لاچم و ضیرورد اسیتت چییرا حکمیت  . رسوع بت معدومان2
استمرار داشتت باشیدت لراکیت بیا  دایتگرد بشر بعد اچ پلامبرکند هخدا ایجاب می

موفیق نشیدند تمیامی حقیایق دیرآن را در  توست بت شواهد فراوان تیاریخیت پلیامبر
تنهایی و بدون مراسعت بیت سینّتت اختلار امّت درار دهندت همچنل  اگر بنا باشد درآن بت

نافیات خواهید داشیت و شیعار کنندۀ همت امور باشدت با ضرورت بعثیت پلیامبر مبلان
کت ای  نظرییتت حتیی ت در حالی (1/3تدا، )بخاری، بیشود توسلت می« حربنا کتاب الیّت»

 . (1/710: 7932)بابائی، اعتنا نلرت در ملان اه  سنّت هم داب 
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* 

اسیتت یعنیی امامیان بیت  . سامعلّت درآن نلاچ بت بلان دارد و ای  بلان ویژۀ معدومان5
آن آشنا هرتند و چبان تفرلرد ایشان اچ آیات دیرآنت همریود بیا شیثن معناد سامو در 

صیراحت باشیدت پیس اگرلیت در رواییات بتنزول درآن کت همان هدایتگرد است می
نشدهت اما با عنایت بت فهم متعارف اچ درآن و در نظر گرفت  شثن سامعلّت هدایتی بلان

رسلم کت سامعلّیت هیدایتیت همیان نزول و حلطی مورد انتظار اچ درآن بت ای  نتلجت می
 سامعلّت مورد بحث در آیاتی است کت بلان شد. 

 شناسی خاتمیّت. مفهوم2
 . خاتمیّت در لغت2-1

شیود و ریشیی آن است کت بیت کریر و فیتح تیا خوانیده می« خاتملّت»خاتمت مددر 
است. ای  میاده معنیاد واحیدد دارد کیت معنیاد آنت مقابی  آغیاچ و شیروع « م ت م»

هیر اس تت یعنی بت نتلجت و انتها رساندن للزد را ختم گویند. بنابرای ت ختم را اگیر بیت م 
دهد( و یا پایان دادن معنا کنلمت در هر صیورت هیر دو چدن )کارد کت انگشتر انجام می

 1.(9/11: 7925)مصطاوی، معنا یک ریشی واحد دارند 

 . خاتمیّت در اصطلاح2-2
اص  یقلنی ملان تمام مریمانان است کت بعید اچ  همان« خاتملّت»معناد اصطلاحی 

و دی  اوت پلامبر و دی  دیگرد نخواهد آمد و دی  اسیلامت آخیری  دیی   پلامبر اسلام
دیگرت خاتملّیت بیت عبارت  هم آخری  پلامبران الهی است. بت الهی و حضرت رسول

اکیت بعید اچ بیکت بت معناد انقطاع وحیی و نبیوت اسیتت لر  2معناد ختمِ حجت نلرتت
روت خیداد رحیت پلامبر اسلامت نلاچ انران بت کتاب و شریعت همچنان بادی است. اچای 

                                                        
 .13: 1913. ر. : سبحانیت 1

ای  عندر )عندر مقوّم شخدلت حقودی پلامبر( ولایت است. ولایت بت معناد ای  است کت شخدلت . »2
ت ختگوت حجّت سخ  و فرمان او میشخرِ سخ  م باشد و ای  همان للزد است کت با خاتملّت مطیقا 

؛ نبوییانت 22-93: 1982(. سهت مطالعت بلشتر بنگرید بت: سیبحانیت 192ت 1932)سروشت « شده است
 . 38-35: 1985؛ رضاییت 22-11: 1981
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هایی با عنیوان متعال براد تفرلر صحلح شریعت و راهنمایی بشریت بعد اچ پلامبرت انران
انید را بیت مقیام کت داراد اوصاف و شرایط خاصی همچون عدمت و عیم لدنّی« امام»

و شلخ طوسیی  (93: 7179)مایدر، ده است؛ متکیمانی مانند شلخ مفلد امامت مندوب کر 
هیاد اند کت همل  معناد اچ خاتملّتت مطابق آموچهدائ  بت ای  نظریت (3/912تا، )طوسی، بی

 درآنی و روایی است. 
ما کان مُحوّدٌ أبها ﴿کند آیت می اچ سمیت آیاتی کت دلالت بر خاتملّت پلامبر اکرم

ُیّهینأحَهد  مِههن ِ ُه َُ پییدر  ؛ محمیید(15)احدزا// ﴾الِكُم وَلَكههن َ سهُلُ اللّههه وَخههاتَم ال
شده اچ سیود خیدا و پاییان دهنیدۀ سیرییی کدام اچ مردان شما نلرتت ولی فرستاده هلت

 وَخهاتَمَ ﴿دیال دولیت »فرماینید: در ذیی  آییی شیریفت می انبلاء است. امیام محمیدبادر
ینَ  یِّ ُِ

َُّ   (.1/111: 7911)بحرانی، « دَ محمّد  لا نَبیَّ بع یَعنی ﴾ال
شیده اسیت و در آن اچ همچنل ت در روایات متعدد بر خاتملّت پلامبر اسلام تدیریح 

و « خَیتَم بیت الیوحی»و « وخَتَم بکتابکم الکتبت فلا کتاب بَعدَه  بدا  »تعبلراتی همچون 
سیی» هاد رواییی دیگیرد شده کت دلل استفاده « ختَم بت الوحی»و «  ختم بت انبلائی ور 

 1است.  بر خاتم بودن پلامبر اکرم

 . تلازم میان جامعیّت قرآن با خاتمیّت3
مرثلی خاتملّتت کاشا اچ سامعلّت و کام  بودن آن استت یعنی هیر آنچیت بشیریت 
بدان محتاج بوده را بلیان کیرده اسیتت حیال اگیر دسیتورات درآنیی اچ سامعلّیت کیافی 

و « سامعلّیت دیرآن»منافات داردت پس ملان  پلامبر اکرمبرخوردار نباشدت با خاتملّت 
روت بیراد اثبیات ایی  میدّعا لنید برهیان بلیان تلاچم عقیی وسود دارد. اچای « خاتملّت»

 شود: می

 «خاتمیّت»با « جاودانگی دین اسلام». تلازم میان 3-1
اتمت بایید اچ لواچم معنایی خاتملّتت ساودانگی دی  اسلام است. بدی  معنا کت دیِ  خ

توانید لنیل  کاربریتی داشیتت ساودانت باشد و توسط دی  دیگرد نرخ نشود و دینیی می
                                                        

 .1913. سهت مطالعت بلشتر مجموعت روایات وارده در ای  باب بنگرید بت: سبحانیت 1
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باشد کت کتابِ دانونی آنت کام  و سامو باشد و بتواند بت تمام نلاچهاد بشیرد در دوران 
 مختیا پاسخگو باشد. 

 سهانی بودن و ساودانگی دی  اسلام مورد اتفاق مرییمانان اسیت. بیت ایی  معنیا کیت
ها در احکام اسلامت اختداص بت چمان خاص یا مکانی خاص ندارد و شام  همی انریان

شیودت اچ سمییتت آییی شودت ای  مدعا اچ برخی آیات و روایات اثبیات میتمامی دوران می
ا القردن لُانَُ کُم بِه وَ مَهن بَلَهَ  وَ ﴿شریفی  َُ هریت کیت رسیالت  (773)انعدام/ ﴾أوحیَ إلیَّ ه

)طباطبدائی، عموملیت دارد « مَی  بیَیغ»ها استت چییرا ارِ تمامی انرانسهت انذ پلامبر
7935 :1 /93) . 

د  حَلالٌ  بدا  إِلی یَومِ »فرمایند: کت می همچنل ت اچ روایت امام صادق حَلال  محمَّ
ت حَرامٌ  بدا  الی یَومِ القلامَیة آیید کیت بیت دسیت می (7/711: 7113)کلیندی، « القلامَة وَ حَرام 

ها در هیر و حرام پلامبر و احکیام شیریعت ودت تیا روچ دلامیت بیراد همیی انریان حلال
روشنی سهانی بودن و ساودانگی دی  اسیلامت اچ ایی  مکانی کت باشند ثابت استت کت بت

 1آید. دبل  ادلت بت دست می
عد عرفانیت در تبلل  رابطی ملیان سامعلّیت دیرآنت سیاودانگی دیی   امام خملنی اچ ب 

 فرماید: خاتملّت می اسلام و
بایرت آثار و تجیّلات او هم اچ هیر ودتی خاتملّت در انران کام  تجیّی پلدا کردت می

روت ساودانگی رسیالت پلیامبر بیا سامعلّیت دیوانل  و سهت سامو و کام  باشد. اچای 
: 7915)خمیندی، یابید شریعت او همراه استت در غلر ای  صورت خاتملّت تحقق نمی

953) . 

 «خاتمیّت»و « کمال دین». تلازم میان 3-2
َُ أکولت لكم  یُكم﴿حرب آیی  صیراحتت دلالیت بیر کمیال کت بت (9) مائره/ ﴾الی

دی  داردت دیگر لزومی ندارد وحی و ارسال رس  تداوم داشتت باشدت چیرا مرتیزم تحدل  
حاص  است. با ای  بلان کت کمال در آیی شیریفتت وصیا وسیودد اسیت کیت اچ غنیاد 

کنیدت یعنیی دیی  اسیلام در لقی یک موسود در مقایرت با موسود دیگر حکاییت میحق

                                                        
 .13: 1913بحانیت ؛ س951. سهت مطالعت بلشتر بنگرید بت: اسلام و مقتضلات چمانت 1
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تر است و همواره رو بت کمال استت تا سیایی کیت تمیام مقایرت با ادیان دب  اچ خود کام 
ها را در برداشتتت کت ای  معنا اچ کمال دی تمیلاچم معارف و دوانل  متضمّ  سعادت انران

تری  مرتبیی ممکی  خیود هرگاه احکام شریعتت بت کامی  با ختم نبوت خواهد بود. پس
وسلیی آن نلاچهاد بندگان را مرتفو ساختتت وسیودِ شیریعت دیگیرد کیت رسلده باشد و بت

 تر و برتر اچ آن باشدت متدور نلرت. بخواهد کام 
توست اینکت مراد اچ کمال در اینجات کمال مطییق اسیت کیت مبیرّاد اچ تمیام نکتی داب 

ت کت در ای  صورتت با خاتملّیت تیلاچم دارد. کمیال نریبی بیت دللی  همیراه نقایر اس
روت مکاتیب بشیرد بودن با برخی نقایرت دلل  بر خاتملّت و ملاچم با آن نلریت. اچایی 

کت تدبلر چندگی دنلود انران در امیور فیردد و استمیاعی را بیر اسیاس دانی  حرّیی و 
تبو خاتملّت را نداشیتت و ندارنیدت نهایی و بت اندت داعلی کمالتجربیت مورد نظر درار داده

چیرا نقر و تیلّر دان  حرّی و تجربیت بر کری پوشلده نلرت و دهیرا  مکتبیی کیت بیر 
ثباتی خواهد بودت بت همیل  سهیت شودت مشمول نقر و بیاساس ای  دان  تثسلس می

حوچۀ دانی  صراحتت کمال مطیق و خاتملّت را در آن برلارد اچ ای  مکاتب بشردت بت
 . (29: 7931)جوادی آملی، اند نربت بت خود نفی کرده

خلاصی سخ  اینکتت رابطی ملان خاتملّت با کمیال آن تیلاچم اسیتت یعنیی بیا اثبیات 
شیود. هرگیاه شود و با نفی هرکدامت طرف دیگر نفی مییکیت طرف دیگر هم اثبات می

عنوان ییک پدییدۀ خیارسی تخاتملّت یک دی  اعلام شودت بدی  معناست کت ای  دی  بی
در فرایند تکامیی خودت بت نهایت درسی کمال و سامعلّت رسلده است وگرنتت اگر فراینید 

 معنا و لیو خواهد بود. تکامیی آن همچنان ادامت داشتت باشدت اعلان خاتملّت بی

 «خاتمیّت»و « حکمت خداوند». تلازم میان 3-3
اگیر خداونید  1عبودیّت خیق کرده اسیت. خداوندت انران را براد رسلدن بت کمال و

انران را رها کند و راه تثمل  سعادت و تکامِ  هیدایتی را بیراد او نگشیایدت ییا شیریعت 
افتد و ها اتفاق نمیشود و تکامیی براد انرانناددی را براد او بفرستدت نقض غرض می

ضیرورد اسیت ای  مرثلتت با حکمتی کت براد خداد نامحدود و کامِ  مطییقت ثابیت و 
                                                        

دون. »1  .51(: 51ذاریات )«. وَما خَیقت  الجِ َّ وَالانس الّا لِلَعب 
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بریم کت لون خدات حکلم است و کیار منافات خواهد داشت. پس بت برهان لمّی پی می
عنوان مت  مقدس ساویدانت کام  و سامو اسیت دهدت کتاب او هم بتبلهوده انجام نمی

بایرت توسط خاتم پلامبران بت تمام بشرت در هر چمان و مکانی کیت هریتندت عرضیت و می
 شود. 

اسیت. حضیرت در ایی  خطبیتت در  الُلًغههنا  18ام گرفتت اچ خطبی ای  دلل ت اله
مذمّت اه  ر د و اختلاف آراء دضاتت با توصلت بت رسوع بت درآن در حّ  اخیتلاف آراء 

کت خدا دی  ناددیی فیرو فرسیتاده و در تکملی  آنت اچ آنیان اسیتمداد فرماید: یا ای می
ند بگویند و بر خدا لاچم است رضایت دار ها شریک خدایند کت حق سرتت است و یا آن

در تبیلیغ و اداد آن  کت خداوند دی  را کامی  نیاچل کیردهت امیا پلیمبیردهد و یا ای 
ْ ِ  ﴿فرماید: کوتاهی ورچیدهت با اینکت خداوند می

َ
هة  فِهی الْأ ؛ در دیرآن اچ ﴾وَ ما مِهنْ َ ابَّ

یانا  ﴿فرماید: ایمت و نلز میللز فروگذار نکردههلت ُْ للز ؛ در درآن بلان همت﴾ء  لِكُلِّ شَیْ تِ
 1آمده است. 

فرماید خداوند براد تثمل  هیدایت بشیرت مطیالبی را بلیان توضلح آنکتت حضرت می
 کرده کت لند صورت دارد: 

نشیده؛ ایی  سیخ ت بیرخلاف الا. امورد کت لاچمی شریعت است اچ سیود خیدا بلیان 
انیدت کوتیاهی ت مردم بیدان محتاجداعدۀ لطا الهی استت یعنی نربت بت احکامی ک

 ها را نلاورده است. کرده و آن
شیدهت امیا حامیِ  وحیی در اداد رسیالت خیود ب. یا اینکت گفتت شود دی  کامی  بلیان 

 کوتاهی نموده است. ای  صورت همت با ضرورت عدمت پلامبر منافات دارد. 
اد را در بلیان دمت عیدهج. یا اینکت بگویلم خداوند براد هدایت بشر و تثمل  سعادت میر 

احکام الهی شریک درار داده و با کمک دیگرانت راه سعادت مردم را فیراهم سیاختت 
)ایدازی، است. ای  فرض همت با نامحدود بودن و غلر محتاج بیودن خیدا منافیات دارد 

7935 :113-197) . 
                                                        

ت فاستعان بهم عیی إتمامت  م کانوا شرکاء لت؟ فیهم  ن یقولیوا وعیلیت  ن یرضییت  م . »1  م  نزل الیّت دینا  ناددا 
ت فقدر ع  تبیلیت و دائت والیّت سبحانت یقول: ما فرّ  طنا فی الکتاب م  شییء  وفلیت تبلانیا  لکیّ   نزل دینا  تاما 

 . 11ت 18: خطبت 1212رضیت سلد« شیء
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 . سازگاری مسائل مستحدثه با خاتمیّت4
ت در حلطیی هیدایتگرد بشیر اسیت و ملیان تا بدی  سا ثابت شد کیت سامعلّیت دیرآن

پلوند عقیی بردرار است. بعد اچ اثبات ای  دو اص ت ایی  « خاتملّت»با « سامعلّت درآن»
کت بت وسیدان توان لنل  ادعایی را پذیرفتت در حالی رسدت لگونت میسؤال بت ذه  می

چمانت با نلاچهیا  یابلم بشر دائم در حال تکام  و پلشرفت است و با توست بت مقتضلاتمی
عبیارت  یابید. بیتشود کت احکیام آن را در شیریعت نمیاد مواست میو مرائ  مرتحدثت

دیگرت با مرائ  نوظهورد مواست هرتلم کت پلشلنت ندارد و در آیات و روایاتت سیخنی اچ 
ها بت ملیان نلامیده اسیت و احکیام آن وسیود نیداردت ماننید مریائ  مربیوط بیت تیللیر آن

تیقیلح مدینوعیت پلونید اعضیاء و سیایر مباحیث فقهییت استمیاعی و... کیت سنرلّتت 
اند. اگر دی  اسلام و شریعت پلیامبرِ خیاتم نتوانید در مقابی  مریائ  اد نو و تاچهگونتبت

مرتحدثت و مقتضلات چمان پاسخگو باشدت با سامعلّت دیرآن و مریثلی خاتملّیت منافیات 
 رد. خواهد داشت و دیگرت دیِ  کام  معنا ندا

با توسیت بیت غنیائی کیت اماملیت در اسیتنباط و فقاهیت داردت بیراد رفیو ایی  مشیک ت 
 شود: هایی را ارائت داده است کت در ذی  بت آن اشاره میح راه

و حجّت بیودن سیلره و کلامشیانت منبیو غنیی  . وسود امامان معدوم بعد اچ پلامبر1
املت با وسیود لنیل  منبیو عظلمیی روت امبراد شلعت در استنباط و فقاهت است. اچای 

گاه در مقاب  مرائ  مرتحدثت و ادتضائات سدیید هیر بعد اچ درآن و سنّت نبودت هلت
اد داشیتت اسیت. حتیی در دوران اد اچ چمانت سیرگردان نبیوده و همیواره برنامیتدوره

شلعلان خود را در حواد  پلشیرود خیودت بیت روات و فقهیاد  غلبتت امام مهدد
 اند: اند و بت ای  امر سفارش کردهط خاصت ارساع دادهداراد شرای
ا الْحَوَادِ   » یة   َ مَّ جَّ مْت وََ نَیا ح  تِی عَیَیلْک  جَّ مْ ح  ه  ِِ حَدِیثِنَات فَإِنَّ وَا وا فِلهَا إِلَی ر  ت فَارْسِع  الْوَادِعَة 

مْ  تِ عَیَلْک   . (137: 7177)طوسی، « الیَّ

استت امیا داراد انعطیاف اسیت و دابیلیت انطبیاق بیر . با آنکت اسلام دینی ثابت و پایا 2
شرایط متیلّر چمانی را دارد. اسلام براد نلاچهاد بشردت دیوانل  ثابیت و بیراد اوضیاع 

بلنیی کیرده کیت احکیام متیلّیر را بیا اصیول ثابیت مربیوط متیلّرت دوانل  متیلّر را پل 
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بیا شیرایط توللید  کندت بدی  معنا کیت اچ اصیول ثابیتت دیوانلنی فرعیی و متناسیبمی
)مطهدری، شودت کت استنباط احکام مرائ  مرتحدثت و متیلّر بیر عهیدۀ فقلیت اسیت می
 . (13تا: بی

پذیرد دیی  بندد احکام بت اوّلی و ثانودت ظاهرد و وادعیت کاشا اچ انعطافتقرلم
بندد تکاللا شریعتت برخی بت نحو اوّلی و برخی دیگر بیت اسلام است. در یک تقرلم

استت مثلا  روچه حکم اوّلی است کت براد تمامی مکیّفیل  واسیب  شدهثانود وضونحو 
اینکیت روچه گیرفت  شدهت اما اگر مکیفی در شرایط اضطرارد و خاصّی درار بگلیردت مث 

لا »براد او ضرر داشتت باشدت دیگر وسوبی بت عهدۀ او نلرتت لون تحت داعدۀ ثیانود 
 حکم ضررد و حرسی سع  نشده است. گلردت یعنی در دی  درار می« ضرر

شیود. حکیم وادعیی بندد دیگرت احکام بت وادعی و ظاهرد تقرلم میدر یک تقرلم
حکمی است کت شارع مقدّس براد تمامی مکیّفل  سع  کرده اسیت و فردیی هیم بیل  
مکیّا عالم و ساه  نگذاشتت است. اما احکام ظاهردت آن دستت اچ احکامی است کیت 

حکم وادعی دارد تشیریو کیردهت ماننید میؤدّاد امیارات و فی کت سه  بتشارع براد مکیّ 
اش را ندانید و حکیم اد وظلفیتمثالت اگر مکیّا نربت بیت مریثلتعنواناصول عمیلت. بت

اد وادعی هم براد او مجهول باشدت یا باید بت سراغ ظنون معتبرِ برود و یا بت اصیول عمیلیت
: 7199؛ سدبحانی، 102: 7173)صدرر، تخللر عم  کنید  مث  برائتت استدحابت احتلاط و یا

19) . 
. انفتاح باب استهاد: اماملت دائی  اسیت بیاب استهیاد بیر رود متخدّدیانت بیا وسیود 9

توانند با توسیت بیت احاطیی روت آنان میاچای  (.11: 7933)عراقی، شرایط خاصی باچ است 
بپرداچندت البتت فرایند استهیاد عیمی خود در احکام الهیت بت استنباط و فقاهت در دی  

بلنی پیذیر نلریتت چییرا سهیانبدون در نظیر گیرفت  شیرایط چمیانی و مکیانی امکان
روت بیا پلشیرفت و گریترش اندیشمندان متثثّر اچ شیرایط چمیان و مکیان اسیت. اچایی 

تحوّلات در ابعاد گوناگون چندگی بشرت لگونگی فهم و برداشت اچ دی  توسط فقهیا 
عنوان نمونتت شلخ طوسیی کیت بیراد تشیکل  حکومیت و واهد شد. بتهم دگرگون خ

کردت دربارۀ نحیوۀ مدیرف خمیست آن ایجاد نظام سلاسیت ضرورتی را احراس نمی
دار بایرت سهم امام را دف  و یا بت امانیتدولی را شایرتی عم  دانرتت کت طبق آنت می
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لهی کت ساختار شرایط چمان . در مقاب ت فق(7/157: 7155) طوسدی، مورد اطملنان سپرد 
دانیدت در ایی  اد است کت اسراد احکام را یکیی اچ شیتون حکومیت میگونتود بت

شیود رابطت بر ای  باور است کت با تثمّ  در آیات و روایات خمست ای  نکتت روش  می
توانید در آن تدیرّف کنید شود و حیاکم شیرع میالمال مربوط میکت خمس بت بلت

. در ای  نمونتت کاملا  روش  است کت نوع شرایط حاکم در چمیانِ (1/229تا، )خمینی، بی
 فقلتت لگونت در نگرش ود در استنباط احکام شرعی تثثلرگذار است. 

تیوان آن را حیافظ توست دیگر اینکتت اهمّلت استهاد بت حدّد است کیت مینکتی داب  
وه بر حفظ مواریث انبلیات استمرار خاتملّت و نلرود محرکی دی  دانرت. وظلفی عیما علا

منطبق کردن سزئلات بر کیّلاتت تطبلق فروع بر اصول است کت همیان عمیلیات استهیاد 
 . (751: 7913)مطهری، است 

ها کت نتلجت اینکت بدون در نظر گرفت  استهادت نلاچهاد ثانویت و مرائ  نوظهور انران
مانید و لنیل  دینیی بیادی می پاسیخشودت براد هملشت بیبا تیللر شرایط بشرد متیلر می

هیاد هرلند در اصول خود کام  باشدت اما خاصّلت دوام و بقا در طیول اعدیار و چمان
مختیا را اچ دست خواهد داد و اگر بگویلم استهادت شرط بقا و ساودانگی دیی  اسیلام 

تیوان تمیامی خطیوط کیّیی رسد بیا استهیادت میاستت ادعاد گزافی نلرت و بت نظر می
ها در مریائ  نوپدیید و و هدایت بشر را در عدر غلبت طراحی کردت تیا انریانسعادت 

 مرتحدثت سردرگم نباشند. 

 گیرینتیجه
تری  مباحث در سامعلّت درآنت گرتره و محدودۀ آن است. در ایی  سریتارت اچ مهم

اثبات شد سامعلّیت دیرآن مطییق نلریتت بیکیت سامعلّیت دیرآن نریبی اسیت )سامعلّیت 
ها و هایی است کت براد بت سعادت رسیاندن انریانی درآن سامو تمام آموچههدایتی(ت یعن

هدایت آنان لاچم هرت. بعد اچ فهم صحلح معناد سامعلّت دیرآنت داییرۀ انتظیار بشیر اچ 
شود کت محدودۀ انتظار بشر اچ دی ت مطیق نلرتت بیکیت بشیر امیروچد دی  هم روش  می

  مطالبت داشتت باشید. در ادامیتت رابطیت و تیلاچم تواند در عرصی هدایتگردت اچ دیتنها می
تواند آخری  ادییان عقیی ملان سامعلّت درآن و خاتملّت روش  شد و اثبات شد دینی می
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روت خاتملّیت کیت یکیی اچ الهی باشد کت بت بالاتری  حی کمال خود رسلده باشید. اچایی 
هیاد درآنیی رد کیت آموچهمرائ  مورد اتفاق ملان مریمانان استت ودتی توسلت عقلانی دا

کام  و سامو باشد و ای  مدّعات با معناد صحلح اچ خاتملّت پلامبرت یعنی انقطیاع وحیی 
 و پلامبرد ساچگارد بلشترد دارد. 

همچنل ت شریعت اسلامی در برخورد با مریائ  مریتحدثت و متناسیب بیا مقتضیلات 
بیت امیور نوپدییدت اگرلیت چمانت ای  ادتضاء را دارد کت سوابگود نلاچهیا باشید و نریبت 

هیا ها وارد نشده باشدت اما با کمک یکررد منیابو و روشخدوص نربت بت آندللیی بت
روت وسییود هییا را بییت دسییت آورد. اچاییی کییت برگرفتییت اچ خییود شییریعت اسییتت حکییم آن

هاد نوپدییدد کیت احکامشیان در شیریعت نلامیدهت منافیاتی بیا سامعلّیت دیرآن و مرثلت
 خاتملّت ندارد. 

 نامه کتاب
 ق. 1213ت دارالکتب العیملتت بلروتت تفمیر القردن العِیماب  کثلرت اسماعل  ب  عمروت  .1
سیوریتت  -الدار الشیاملةت لبنیان  -ت دار العیممفر او ألفاظ القردن اصفهانیت حرل  ب  محمد راغبت .2

 ق. 1212

 تا. شارات رسالتت دمت بیت ترسمی محمد آرامت انتاحیای فكر  یُی    اسلًَ ادبال لاهوردت محمدت .9

 . 1981ت دفتر تبیلیاتت دمت فقه پژوهی ِردن   دمدی بر مُانی دیاو الاحكاَ ایاچدت سلد محمدعییت .2
 ق. 1215ت دارالکتب العیملتت بلروتت  وح الوعانی فی تفمیر القردن العِیم آلوسیت محمودت .5
 . 1981ت سمتت تهرانت مكاتب تفمیری اکبرتبابائیت عیی .1

 ش. 1912ت لاپ اولت دمت الُرهان فی تفمیر القردن سلد هاشم ب  سیلمانت بحرانیت .1
 سا. تات بیت بیصحیح بخا ی بخاردت محمد ب  اسماعل ت .8
 ق. 1911ت لاپ دومت دمت الوحاسن بردیت احمد ب  محمد ب  خالدت .3

لیاپ هفیتمت نشیر إسیراءت دیمت  ورتپیطفدیا مدرضیمحم قلقحت تشُاسی ین تتیّ دالبت عییآم واددس .11
 ش. 1932

یعت    دیُۀ معرفت ییییییی ت .11  ش. 1911ت نشر فرهنگی رساءت تهرانت شر
 ش. 1912ت لاپ هفدهمت نشر اسراءت دمت فقیه، ولایت، فقاهت و عدالتولایت ییییییی ت .12
 ق. 1229ت لاپ دومت دارالعیومت بلروتت تُیین القردن حرلنی شلراچدت سلد محمدت .19

ةُ وح الیّتتخملنیت ر  .12  . 1911ت مؤسری تنظلم و نشر آثار امام خملنیت تهرانت د اب الصل

 تا. ت مؤسری تنظلم و نشر آثار امام خملنیت تهرانت بیکتاب الُیع ییییییی ت .15
ت تحقلق محمید ابوالفضی  ابیراهلمت دار الُرهان فی علَُ القردن چرکشیت بدرالدی  محمد ب  عبدالیّتت .11

 . 1911سات بیاحلاء الکتب العربلتت 
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 ق. 1299ت دمت ت لاپ شانزدهمت مؤسرة الامام الدادقالوُُز فی اصُل الفقه سبحانیت سعفرت .11
ت دیمت ت ترسمی رضیا اسیتاددت مؤسریی سلدالشیهداخاتویّت از نِر ِردن و حدیث و عقل ییییییی ت .18

 ش. 1913
یعی ییییییی ت .13  . 1982ت آذرماه 91ت ماهنامی معارفت شخاتویّت انقطاع وحی تشر
 ش. 1911ت رانهیت تلاماس  نرهر فشر نتت دفنو  ی ملع طۀ اب تییعاسبت عراچدرفس .21

 ش. 1932ت مؤسری فرهنگی صراطت لاپ ششمت تهرانت بمط تجربه نُُی سروشت عبدالکریمت .21
 ق. 1212ت بلدارت دمت ملراهاب  ضفلواد ابمحم قلقحتت الالاتقان فی علَُ القردن ت دیاللالسلوطیت س .22
ت محقیق: صیالحت صیبحیت انتشیارات هجیرتت دیمت نا  الُلًغهه شر یا الرضیت محمد ب  حرل ت .29

 ق. 1۴1۴
ت الطبعة الثانلةت مجمو الفکر الاسلامیت دمت   و  فی علم الاصُل )الحلقة الثانیة( صدرت محمدبادرت .22

 ق. 1213

 . 1912ت نشر فرهنگی رساءت تهرانت القردن اعجاز طباطباییت سلد محمدحرل ت .25
شیلراچدت انتشیارات دارالفکیر. دیمت ت مقدمیت و پیاوردی: ناصیر مکارموحی یا شعُ  مرمُز؟ ییییییی ت .21

 ش. ۷۷۱۱
 ق. 1931ت بلروتت ت لاپ دومت مؤسرة الأعیمی لیمطبوعاتالویزان فی تفمیر القردن ییییییی ت .21
ت مدحح: رسولیت یزدد طباطبائیت دارالمعرفتت فمیر القردنالُیان فی تمجوع طبرسیت فض  ب  حر ت .28

 . 1218بلروتت 
ین طریحیت فخرالدی ت .23  ش. 1915ت لاپ سومت انتشارات مرتضودت تهرانت مجوع الُحر

 تا. ت دار احلاء الترا  العربیت بلروتت بیالتُیان فی تفمیر القردن طوسیت محمد ب  حر ت .91
 ق. 1211معارف الاسلاملةت دمت ت لاپ اولت دارالالَیُة ییییییی ت .91

 ق. 1211ت لاپ دومت دار الکتاب العربیت بلروتت الُاایة فی مجر  الفقه و الفتاوی ییییییی ت .92

 ش. 1988ت لاپ اولت نوید اسلامت دمت الاُتاا  و التقلید عرادیت ضلاءالدی ت .99

 ق. 1215ت اسماعلیلانت دمت تفمیر نُ  الثقلین العروسی الحویزدت عیی ب  سمعتت .92

ت المؤتمر العالمی لیشیلخ المفلیدت الُكت الاعتقا یه تعکبردت محمد ب  محمد ب  نعمان )شلخ مفلد( .95
 ق. 1219دمت 

 تا. سات بیتات بیت بیاحیاء علَُ الدین غزالیت محمدب  محمدت .91

ت 1931ت پژوهشینامت تفریلر و چبیان دیرآنت پژوهشی     ویكر  ُامعیّت مطلق ِهردن غضنفردت عییت .91
 . 11شماره 

 ق. 1211ت نشر هجرتت دمت کتاب العین فراهلددت خیل  ب  احمدت .98

 ق. 1213ت دارالملا  لیطباعة و النشرت بلروتت تفمیر من وحی القردن تت سلد محمدحرل تالیّ فض  .93
ت مرکیز انتشیارات دفتیر تبیلییات اسیلامیت دیمت الاصفی فی تفمیر القردن فلض کاشانیت ملا محر ت .21

1218 . 
 ق. 1223ت دار الحدیثت دمت اول لاپت الكافی   یعقوبتکیلنیت محمد ب .21
اُ  مجیریت محمدبادرت .22  ق. 1219ت لاپ دومت بلروتت بحا  الأن

ت 1985ت کتیاب نقیدت بهیارمُهانی و ماهیهت خاتویّهت پیهامُر گرامهی اسهلًَ محمدرضاییت محمیدت .29
 . 98شماره
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یم حر تمدطفودت  .22  ش. 1911ر کتابت تهرانت ت بنگاه ترسمت و نشالتحقیق فی کلواو القردن الكر
 . 1918ت انتشارات صدرات تهرانت خاتویّت مطهردت مرتضیت .25

 تا. ت انتشارات صدرات تهرانت بیختم نُُو ییییییی ت .21

 ش. 1912ت لاپ سومت انتشارات صدرات دمت مجوُعه دثا  ییییییی ت .21
 ق. 1221ت صدرات دمت بلنی اسلامیت لاپ شانزدهمت انتشارااد بر سهانت مقدمتوحی و نُُو ییییییی ت .28
 . 1981ت مؤسری فرهنگی انتشاراتی التمهلدت دمت علَُ ِردنی معرفتت محمدهاددت .23

 ش. 1989ت بوستان کتابت دمت تفمیر کاش  مینلتت محمدسوادت .51

ت «تُیانها  لكهلّ شهیء  »نقهد و بر سهی  یهدگاه مفمهران    تفمهیر دیهه  مؤدبت سلد رضا و دیگیرانت .51
 . 9ت شماره 1935ار و تابرتان هاد تفرلر تطبلقیت بهپژوه 

 . 1981ت 1ت شماره 1981ت رواق اندیشتت خرداد و تلر حقیقت وحی و تجربه  یُی نبویانت سلد محمودت .52

 . 1911ت تابرتان 8ت عیوم حدیثت شماره ُامعیّت ِردن از نگاه احا یث ت اصیرتهادود کاشانی .59


